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وزارت امــور اقتصادی و دارایی در پاســخ به 
گزارش مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ روزنامه «شرق» 
با تیتر «اقتصــاد تو در توی نان» توضیحاتی به 
شــرح زیر داد: قیمت خرید تضمینی گندم در 
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و قبل از آغاز به کار دولت 
ســیزدهم؛ ۵۰۰۰ تومان تعیین شــد و دولت 
سیزدهم در سال ۱۴۰۳ هر کیلوگرم گندم تولید 
داخل را با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان خریداری کرد.  
این در حالی اســت که نرخ فروش گندم مورد 
نیــاز برای تولید نان به کارخانه های آرد و نرخ 
آرد تحویلی به نانوایان کشور در طول سه سال 
فعالیت دولت سیزدهم ثابت ماند و در نتیجه 
یارانــه پرداختی دولت ســیزدهم برای تأمین 
نان مردم در ۳ ســال گذشــته ۳.۵ برابر شد و 
حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافت که یک رکورد 
تاریخی در دولت های گذشــته در محافظت 
از قدرت خرید مردم برای تأمین اساســی ترین 
کالای سفره مردم می باشــد. ضمنا سیاست 
مذکور باعث شد تا بعد از سال ها، در سال ۱۴۰۲ 
و سال ۱۴۰۳ خودکفایی تأمین گندم مورد نیاز 
برای تولید نان در کشور حاصل شود. در واقع 
هزینه تولید نان در کشور از محل آرد، در طول 
سه سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته و به 
صورت کامل توسط دولت تأمین شده و امروز 
نانوایان عزیز کشــور، کمتــر از ۵ درصد هزینه 
تمام شده آرد را پرداخت می کنند و ۹۵ درصد 
باقی مانده هزینه تمام شــده آرد توسط دولت 
تأمین می شود تا هزینه تأمین نان برای مردم در 

حداقل ممکن باشد.
یارانه سنگین آرد خبازی برای صیانت از قدرت 
خرید مردم، موجب تشــدید نگرانــی درباره 
سوءاســتفاده در مصرف گندم و آرد یارانه ای 
گردید و لذا دولت سیزدهم از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
طرح هوشمندسازی تخصیص یارانه آرد را در 
کشور پیاده سازی کرد. استقرار زیرساخت های 
نرم افزاری، سخت افزاری، مخابرات و ارتباطات 
امن و سامانه های پردازشی و تحلیلی این طرح 
ملی، بدون استفاده از منابع بودجه ای دولت 
در سراسر کشور و حتی در دورافتاده ترین نقاط 
کشور در کمتر از ۱۰۰ روز با سرمایه گذاری و اجرا 
توسط بانک سپه انجام شد و نصاب جدیدی در 
سرعت پیاده سازی یک طرح ملی در تاریخ بعد 
از انقلاب به جا گذاشــت. به واسطه تکمیل و 
یکپارچه شدن تراکنش های فروش گندم، آرد و 
نان از محل اجرای طرح، برای اولین بار در کشور 
و پردازش ۱۲ میلیون تراکنش روزانه ثبت شده 
در این زیرســاخت، نظام ســنتی و غیرشفاف 
تخصیص آرد به نانوایان در کشور کنار گذاشته 
شــد و نظام تخصیص داده محور و هوشمند 
آرد در سراســر نانوایی های کشور پیاده سازی 
شد. اجرای این طرح موجب شد رشد مصرف 
آرد یارانه ای از ابتدای ســال ۱۴۰۱ متوقف شد 
و علی رغم افزایش مصرف نان بابت افزایش 
جمعیت هموطنان ایرانی و اتباع خارجی و...، 
مصرف آرد یارانه ای خبازی در سال های ۱۴۰۱ و 
۱۴۰۲ کاهش یابد و مصرف آرد یارانه ای خبازی 
در سال ۱۴۰۲ برابر مصرف آرد یارانه ای خبازی 
ســال ۱۳۹۸ شود. متوسط سهم هزینه آرد در 
تولید نــان با قیمت غیریارانه ای، بین ۶۵ تا ۷۰ 
درصد اســت که به دلیل کاهش شدید هزینه 
تأمین آرد نانوایان توســط دولت، سهم هزینه 
آرد در تولید نان در ســال جــاری، به حدود ۱۰ 
تــا ۱۵ درصد کاهش یافته و در نتیجه ســهم 
اجاره و دستمزد، استهلاک تجهیزات نانوایی، 
برق و گاز و خمیرمایــه و... به حدود ۸۵ تا ۹۰ 
درصد قیمت نان رســیده است. به بیان دیگر، 
رشد سالانه حداقل دســتمزد کارگران یا رشد 
نرخ اجاره می تواند روی هزینه تمام شــده نان 
یارانه ای کشور بسیار مؤثر باشد. دولت سیزدهم 
در ســال ۱۴۰۱ بعد از حــذف ارز ترجیحی و با 
هدف جلوگیــری از ســرایت افزایش قیمت 
کالای اساسی به نان، با پرداخت کمک هزینه 
به نانوایان، رشد دســتمزد و اجاره در آن سال 
را برای نانوایان جبران کرد و در ســال ۱۴۰۲ و 
۱۴۰۳, کارگروه های آرد و نان اســتانی مطابق 
روال ســالیان گذشــته، با دریافــت داده های 
کارشناسی ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و اتحادیه های خبازی استانی 
نسبت به تعدیل موردی نرخ نان تصمیم گیری 
نموده اند. بررســی کارشناسی داده ها در طول 
۳ سال فعالیت دولت سیزدهم نشان می دهد 
که سیاست های حمایتی دولت در تأمین یارانه 
گندم و آرد و نان، اجرای طرح هوشمندسازی 
تخصیص آرد یارانــه ای و تعدیل نرخ نان به 
صورت موردی در برخی استان ها در مجموع، 
ســهم هزینه نان به نســبت حداقل دستمزد 
ماهانه در سال ۱۴۰۳، در مقایسه با سال ۱۴۰۰، 
حدود ۴۰ درصد کاهش یافته اســت. در واقع 
یکی از افتخارات دولت ســیزدهم این اســت 
که مجموع آثار سیاست های حمایتی قیمتی 
و غیرقیمتی در حوزه نان باعث شــده است تا 
قــدرت خرید مردم در تأمین نــان در پایان کار 
دولت در ســال ۱۴۰۳، نســبت به ابتدای کار 

دولت در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد افزایش یابد.

مهدی عرب صادق: دیپلماسی انرژی به  عنوان یکی از ارکان اساسی 
روابــط بین الملل و تعاملات جهانی، نقشــی حیاتی در تأمین امنیت 

انرژی، توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی ایفا می کند.
بازیگران اصلی این عرصه شــامل کشورهایی می شــوند که تولیدکننده 
بزرگ انرژی هســتند؛ کشــورهایی که واردکننده عمده انرژی اند و همچنین 
نهادهــا و ســازمان های بین المللی که نقش تنظیم و نظــارت بر بازارهای 

انرژی را ایفا می کنند.
تأمل برانگیز اســت که یکی از بزرگ تریــن تولیدکنندگان انرژی در جهان، 
ایالات متحده آمریکاســت و نقش برجســته ای در تأمیــن انرژی جهان ایفا 
می کند. سیاســت های انرژی ایالات متحده به شــدت تأثیرگــذار بر تحولات 
داخلــی و خارجی دیگر کشورهاســت. دیپلماســی انــرژی در آمریکا، آثار 
ژئوپلیتیکی گســترده ای داشته و روابط آمریکا با کشورهایی مثل عربستان و 

روسیه را پیچیده تر کرده است.
روســیه نیز به  عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز طبیعی، 
نقش مهمی در دیپلماســی انرژی دارد و یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان 
انرژی اروپاســت. یکی از دلایل این توفیق این اســت که سیاست های انرژی 
روســیه همواره منطبــق با اهــداف ژئوپلیتیکی این کشــور هماهنگ بوده 
اســت که در بحران اوکراین و تهدید قطع گاز به اروپا نشــان دهنده اهمیت 

استراتژیکی انرژی در سیاست خارجی روسیه بود.
چین به  عنــوان بزرگ ترین واردکننده نفت خــام و دومین مصرف کننده 
بزرگ انرژی در جهان، نقش ویژه ای در دیپلماســی انرژی دارد. این کشور با 
واردات بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز، به شدت به تأمین انرژی پایدار 
نیازمند اســت و ناگزیر شده است سیاست های انرژی خود را بر تنوع بخشی 

به منابع انرژی و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر متمرکز کند.
از طرفی سازمان ها و نهادهای بین المللی مثل اوپک، آژانس بین المللی 
انرژی (IEA) و اتحادیه اروپا نیز نقش مهمی در تنظیم و نظارت بر بازارهای 
انرژی ایفا می کنند که تنظیم گر این نهاد ها دســتگاه دیپلماســی در کشــور 

است.
به طور کلی دیپلماســی انرژی تحت تأثیر ترکیبــی از عوامل اقتصادی، 
سیاســی و ژئوپلیتیکی اســت. بازیگران اصلی این عرصه، هریک با اهداف 
و منافــع خاص خود، تلاش می کنند تا تأثیرات خــود را بر بازارهای جهانی 
انرژی افزایش دهند. درک پیچیدگی ها و دینامیک های این عرصه، برای رشد 
و توســعه کشــورمان ضروری اســت و با توجه به اینکه مرتبط با تحولات 
جهانی اســت، ضرورت دارد متولی متمرکز دیپلماسی انرژی وزارت خارجه 

باشد و از واگرایی در تصمیم گیری های دیگر وزارتخانه ها پرهیز شود.
راهکارهــای دیپلماســی انــرژی شــامل مجموعــه ای از اقدامــات و 
سیاســت هایی هســتند که به منظور مدیریت و بهینه ســازی منابع انرژی، 
کاهــش تنش ها و تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه اســت که 

قبلا در یادداشت ضرورت تشکیل وزارت انرژی به آن پرداخته ام.
۱. تنوع بخشی به منابع انرژی

یکی از راهکارهای اساسی دیپلماسی انرژی، تنوع بخشی به منابع انرژی 
است تا وابستگی خود به یک یا چند منبع محدود را کاهش دهند و از انواع 
مختلــف منابع انرژی بهره برداری کنند؛ همان طورکه کشــورهای اروپایی با 
اســتفاده از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشــید، تلاش دارند تا وابستگی 
به واردات گاز طبیعی از روسیه را کاهش دهند. این اقدام نه تنها به کاهش 
خطــرات ژئوپلیتیکی کمک می کند، بلکه به تحقق اهداف زیســت محیطی 
نیز یاری می رســاند و در کشور ما ســهم ظرفیت تجدیدپذیر نسبت به سبد 
کلان انــرژی زیر ۰٫۵ درصد اســت و نســبت به کل انرژی بــرق در حد ۱٫۵ 

درصد است.
۲. توافق نامه های دوجانبه و چندجانبه

توافق نامه هــای دوجانبــه و چندجانبه از دیگر راهکارهای دیپلماســی 
انرژی هســتند که می توانند به تثبیت روابط بین المللی در این حوزه کمک 
کنند و باید تلاش شود ســایه تحریم ها از سر کشور برداشته شود. به  عنوان 
مثــال، توافق نامه های گازی بین ایران و ترکیه یــا توافق نامه های نفتی بین 
عربســتان ســعودی و چین نمونه هایی از این نوع همکاری ها هســتند. این 
توافق نامه ها می توانند شامل مبادله فناوری، سرمایه گذاری مشترک و تأمین 

امنیت انرژی باشند.
۳. توسعه زیرساخت های انرژی

توسعه زیرســاخت های انرژی شــامل احداث خطوط لوله، شبکه های 
برق رســانی و تأسیسات ذخیره ســازی انرژی، یکی دیگر از راهکارهای مهم 
دیپلماســی انرژی اســت. برای مثال، پروژه خط لوله «ترک استریم» که گاز 
روسیه را به اروپا منتقل می کند، نمونه ای از همکاری های زیرساختی است 

که می تواند به تأمین امنیت انرژی در منطقه کمک کند.
اما زیرساخت های نفتی و برق در کشور ما به شدت فرسوده است و ما را 

در معرض نه بحران، بلکه فاجعه قرار داده است.
۴. افزایش بهره وری انرژی و مدیریت چرخه عمر

افزایش بهره وری انرژی و اســتفاده بهینــه از منابع موجود نیز از  جمله 
راهکارهای مهم اســت. کشــورهای صنعتی مانند آلمان با تدوین و اجرای 
سیاســت های بهره وری انرژی، توانســته اند مصرف انرژی خــود را به طور 
درخــور  توجهی کاهش دهند و در عین حــال، تولید ناخالص داخلی خود را 
افزایش دهند. این اقدام نه تنها به کاهش هزینه ها کمک کرده اســت، بلکه 

به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز منجر شده است.
(R&D) ۵. تحقیق و توسعه

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای یافتن راهکارهای نوین 
در حوزه انرژی مورد غفلت بوده اســت. کشورهای پیشــرفته مانند آمریکا 
و ژاپــن با اختصــاص بودجه های کلان بــرای تحقیق و توســعه در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های پیشرفته، توانسته اند نقش مهمی در 

تعیین آینده انرژی جهانی ایفا کنند اما ما... .
۶. همکاری های منطقه ای و بین المللی

همکاری های منطقــه ای و بین المللی در قالب ســازمان ها و نهادهای 
بین المللــی مانند آژانــس بین المللی انــرژی (IEA) و اوپک نیــز از دیگر 
راهکارهای مؤثر دیپلماســی انرژی هســتند. این نهادهــا می توانند با ارائه 
تحلیل هــای جامع و توصیه های سیاســتی، به کشــورهای عضو در تدوین 

راهبردهای کارآمد در حوزه انرژی کمک کنند.
بنابراین به دولت چهاردهم توصیه می شــود دیپلماسی انرژی با توجه 
بــه پیچیدگی ها و تحولات ســریع در عرصه جهانی، نیازمنــد رویکردهای 
چندجانبه و هماهنگ در دســتگاه دیپلماسی اســت. تنوع بخشی به منابع 
انرژی، توافق نامه های دوجانبه و چندجانبه، توســعه زیرساخت ها، افزایش 
بهره وری انرژی، تحقیق و توسعه و همکاری های منطقه ای و بین المللی از 
 جمله راهکارهای مؤثر هســتند که می توانند به تأمین امنیت انرژی، کاهش 
تنش هــا و توســعه پایدار کمک کننــد. بهره گیری از ایــن راهکارها نیازمند 
تحلیــل دقیق و هماهنگی بین سیاســت گذاران، مهندســان و متخصصان 
حوزه انرژی اســت تا بتوان به اهداف بلندمدت در این زمینه دســت یافت 
و تنظیم گری سیاســت های انرژی جز از مســیر تمرکز در دستگاه دیپلماسی 

خارجی میسر نیست.

 تورج طالبوف: گزارش های مالی شهرداری تهران در فاصله 
سه سال از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا انتهای ۱۴۰۲ نشان می دهد 
که منابع محقق شــده رشــدی حدود ۳۳۱ درصد داشــته و 
در تخصیــص بودجه عمرانی رشــدی حدود ۴۰۸ درصد رخ 
داده اســت. این موضوع درحالی رخ می دهد که این رشــد 
خیره کننده منابع و بودجه عمرانی در ظاهر شــهر محسوس 
نیســت. پاسخ این تناقض در علم اقتصاد است و توهمی که 
تورم ایجاد کرده اســت. در واقع اگر بخواهیم از صورت های 
مالی شهرداری تورم زدایی کنیم، مشخص می شود که اتفاق 
خاصی در منابع و بودجه عمرانی شهرداری رخ نداده است 
و شهرداری تهران دیگر نمی تواند با تورم دستاوردسازی کند!

چگونه منابع شهرداری جهش داشت؟
زمانی کــه ایرونیــگ فیشــر (۱۹۴۷-۱۸۶۷)، اقتصاددان 
شــهیر آمریکایی برای نخســتین  بار پدیده ای بــه نام «توهم 
دلار تثبیــت  کتــاب  در  را   (money illusion) پولــی» 
(Stabilizing the Dollar) کشف کرد، احتمالا هیچ گاه به این 
نمی اندیشــید که در ایران سیاست مدارانی ظهور کنند که در 
فقدان درک صحیح از این پدیده رشــد درآمدها و هزینه های 
عمرانی سازمان متبوعشان را به پای عملکرد درخشان خود 
گذاشــته و از هیچ فرصتی برای ارائه این دســتاورد شــگرف 
دریغ نکنند. با این مقدمه کوتاه، گزارش حاضر کوششــی در 
راستای آشــکارکردن برخی ابعاد عملکردی مدیریت شهری 
ششــم در حوزه منابع و هزینه های عمرانی است. با نگاهی 
به عملکرد تحقق منابع شهرداری تهران در فاصله سال های 
۱۴۰۲-۱۴۰۰ با رشدهای جدی مواجه می شویم که در نمودار 

زیر به خوبی قابل ردیابی است.
همان گونه که در نمودارهای ارائه شــده دیده می شــود، 
در ســال ۱۴۰۰ منابع محقق شده شــهرداری تهران نسبت به 
ســال قبل حدود ۳۸ درصد رشــد کرده. همچنین در ســال 
۱۴۰۱ این رشد ســالانه به حدود ۸۵ درصد رسیده که در نوع 
خود کم نظیر اســت. این روند با کمی کاهش در ســال ۱۴۰۲ 
بــه حدود ۶۹ درصد رســیده که ســبب شــده منابع محقق 
شــهرداری تهران (نقد و غیرنقد قابــل تخصیص) به حدود 
۱۱۷ هــزار میلیارد تومان برســد. این موضــوع در مورد روند 
تخصیــص بودجه عمرانی طی ســال های مورد اشــاره نیز 
صادق اســت که در نمودار پیــش رو به خوبی قابل رهگیری 
اســت. در مواجهه نخســت با گــزارش حاضر دســتاوردی 

کم نظیر به ذهن متبادر می شــود؛ چراکه در فاصله سه ســال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای 
۱۴۰۲ در منابع محقق رشــدی حــدود ۳۳۱ درصد و در تخصیص بودجه عمرانی رشــدی 
حدود ۴۰۸ درصد رخ داده اســت. اما تناقض اساسی از آنجا شروع می شود که آثار این رشد 
حیرت آور نمود بیرونی در شهر پیدا نمی کند و ما را با این پرسش روبه رو کرده که چرا تحول 
محســوس در منابع و هزینه های عمرانی شــهرداری منجر به تغییر در وضعیت نگهداشت 
و توسعه شهر نشــده است؟ برای پاسخ به پرسش بالا پس از مروری کوتاه بر پدیده «توهم 
پولی»، اثر آن بر توضیح تناقض یادشــده این گونه شرح داده می شود: در علم اقتصاد، توهم 
پول، یا توهم قیمت، یک ســوگیری شــناختی اســت که در آن پول به جای ارزش واقعی (با 
لحاظ تورم)، به صورت ارزش اســمی در نظر گرفته می شــود. به عبارت دیگر، ارزش اسمی 
پــول با قدرت خرید آن (ارزش واقعی) در یک مقطع زمانی قبلی اشــتباه گرفته می شــود. 
درک قدرت خرید با اســتفاده از ارزش اسمی نادرست است، زیرا پول به خودی خود ارزش 
ذاتی ندارد و ارزش واقعی آن صرفا به ســطح قیمت بســتگی دارد. بنابراین، با تورم زدایی 
از عملکرد مالی شــهرداری تهران و مقایسه سه ســال اخیر در مدیریت شهری ششم با سه 
ســال انتهایی مدیریت شهری پنجم، نتایج قابل توجهی آشکار می  شــود. باید تأکید کرد در 
صورت رفع توهم پولی از داده های مالی شــهرداری تهران و قیاس میانگین عملکرد ســه 
ســال ۱۳۹۹-۱۳۹۷ با ۱۴۰۲-۱۴۰۰ مشخص می شود که عملکرد مالی شهرداری در دو دوره 
زمانی گفته شده تفاوت بسیار ناچیز حدود ۱۱ میلیارد تومانی دارد که کمی بیش از یک هزارم 
درصد است. این امر به خوبی روشــن کننده این موضوع است که برخلاف گفته های مدیران 
شهری، عملکرد مالی شهرداری تهران در مورد تحقق منابع مالی برای نگهداشت و توسعه 
شهر با قیمت های واقعی تفاوت معنی داری نکرده است. نکته قابل ملاحظه در این گزارش 
این اســت که کاوش در ترکیب منابع تأمین شــده نیز محل جدی مناقشه خواهد بود؛ چراکه 

برای نمونه بخش قابل توجهی از منابع نقد ثبت شده حاصل تهاتر بهترین املاک شهرداری 
تهــران با بدهی هــای بانکی بوده که در فرایند تهاتر در دفاتــر مالی به صورت نقد و واریز و 
برداشت ثبت می شود و در حقیقت امکان هزینه کرد در پروژه های شهری را ندارند. همچنین 
فقط تا آذرماه ۱۴۰۲ به گفته خزانه دار شــورای اسلامی شــهر تهران ۱۸ هزار میلیارد تومان 
عوارض کســری پارکینگ وصول شــده که اگر اضافه شود به فروش گســترده املاک، تغییر 
کاربری، هولوگرام و در نهایت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد 
مدیریت شــهری ششم در حوزه مالی و اقتصاد شهری از ضعیف ترین  عملکردها بوده است. 
در ادامه گزارش به طور مختصر به بررســی هزینه های عمرانی انجام شــده طی دوره های 
زمانی یادشده پرداخته شده است. بررســی های موجود نشان می دهد که با وجود عملکرد 
مشابه در تحقق منابع به قیمت واقعی و در میانگین سه سال مورد بررسی شهرداری تهران 
با کاهش در تخصیص بودجه عمرانی مواجه بوده اســت. هرچند این کاهش ناچیز اســت، 
اما حاکی از آن اســت که برخلاف ادعا، مدیریت شــهری ششم در انجام پروژه های عمرانی 
برتری نســبت به مدیریت شهری پیشین نداشته است. براساس این گزارش روش مواجهه و 
ارزیابی عملکرد مدیریت شــهری در حوزه مالیه شــهرداری تهران را می توان در ترکیب دو 
عامل صورت بندی کرد: اول اینکه وجود توهم شــدید، البته پولی میان مدیران شهری سبب 
ارائه گزارش های نادرست شده و اختلال های شناختی ناشی از فقر دانش اقتصادی موجب 
افزایش خطای تصمیم گیری در سیاســت گذاری شــهری شــده اســت. دوم اینکه تغییرات 
وســیع و تهاجمی در سطح مدیران ارشد و میانی با جایگزینی مدیران وارداتی و کم دانش و 
اصالت دادن به معیار نگاه سیاســی در عزل و نصب ها با گوشه نشینی سرمایه انسانی خبره 
شهری سبب ناکارآمدی جدی در حوزه مالی و اقتصاد شهری شده که ظاهرا برای جبران آن 

در تلاشی نافرجام سعی در دستاوردسازی دارند.

گزارشی اجمالی از کارنامه مالی مدیریت شهری ششم که بدون احتساب تورم، معجزه آسا به نظر می رسد؛

توهم تورمی؟
گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد

صنعت خودروســازی در ایران با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش افزوده کل بخش 
صنعت و ســهم حدود ۳٫۳درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی 

در اقتصاد ملی برخوردار است و جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد.
در ایران خودروســازی به دو صورت دولتی و خصوصی اداره می شــود که دو مسیر 

متفاوت را طی می کنند.
در دهــه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاســت های کلی اصل ۴۴، دولت موظف شــد 
ســهام خود را به خودروســازان واگذار کند؛ به نحوی که مدیریت ایران خودرو و ســایپا 
خصوصی شــود اما روند آن گونه که باید طی نشــد و دولت با ســازوکاری که در پیش 
گرفت، ســعی کرد مدیریت خودروســازان را در اختیار خود داشته باشد. بر اساس  این با 
وجود اینکه فقط شش درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا متعلق به 
دولت است، اما تصمیم گیری های اصلی و عزل و نصب ها از طریق دولت انجام می شود.
عدم خصوصی ســازی واقعی ایران خودرو موجب شــده تا این بنگاه اقتصادی، تاوان 
بزرگی را متقبل شــود، تحمیل ســرمایه گذاری های غیراقتصادی از گسترش سایت های 
تولید خودرو در اســتان ها و شهرســتان های مختلف گرفته تا تولید خودرو در کشورهای 
آفریقایــی و آمریکای جنوبی، تحمیل نیروی انســانی مازاد و قیمت گذاری دســتوری از 
جمله معضلاتی اســت که این خودروساز با آن درگیر است و موجب شده تا سال به سال 

بر زیان آن افزوده شود.
براساس صورت مالی منتشرشده، این شرکت دارای زیان انباشته بالغ بر ۱۲۰هزارو ۵۰۰ 
میلیارد تومان اســت و هر سال با دولتی ماندن این خودروساز بر این رقم افزوده می شود؛ 
درحالی که براســاس قانون تجــارت، مدیرعامل و هیئت مدیره اجــازه واردکردن زیان به 
بنگاه های اقتصادی را ندارند اما سال هاســت که ایران خودرو زیان می سازد و دولت هم 
پاسخ گوی عملکرد نیســت و روند معیوب ادامه می یابد و اگر هرچه زودتر تدبیری برای 

آن اندیشیده نشود، اوضاع بدتر خواهد شد.
با این شرایط حتی با وجود قرارگیری مدیر توانمندی در رأس امور به دلیل دخالت های 
دولتی و تحمیل امور، باز مســیر به موفقیت منتهی نخواهد شد و کماکان بر روی همین 

پاشنه زیان دهی خواهد چرخید.
اما آن طرف ماجرا مقایســه شــرکت های خصوصی به خوبی حاکی از آن است که با 
سازوکاری اصولی و مناسب که نشئت گرفته از مدیریت غیردولتی و در نظر گرفتن سود و 
زیان است، توانایی رسیدن به یک شرکت پویا و سودده وجود دارد. بهمن خودرو، شرکتی 

که در زمان دولتی بودن با ساخت وانت شناخته می شد، پس از خصوصی سازی در دهه 
۷۰ توانســت با همکاری با شرکت های بزرگ ژاپنی، تولید محصولات خود را تنوع و ارتقا 
دهد و با تولید خودروهایی مانند «مزدا۳» جایگاه مهمی در بازار کســب کند. در دهه ۹۰ 
این خودروساز با توسعه همکاری خود با شرکت های خارجی، روابط خود با شرکت های 
خودروســاز چینی را گسترش داد و خودروهای متنوعی وارد بازار کرد و فعالیت خود در 
بخش تولید کامیونت و مینی بوس را نیز توسعه بخشید و همه این موارد به دلیل حضور 
بخش خصوصی انجام شــد که با برنامه ریزی مناســب و سرمایه گذاری های اقتصادی و 
رصد بازار به نتیجه رســید و چه  بسا اگر خصوصی ســازی اتفاق نمی افتاد، کماکان خط 
تولیــد وانت با تکنولوژی چند دهــه قبل هنوز فعال بود. زمانی کــه نتیجه واگذاری در 
صنعت خودروسازی چنین پیامدهای مثبتی در پی داشته است، بنابراین مقاومت در برابر 
واگذاری ایران خودرو نشــان می دهد منافع گروهی در زیان ده بــودن این بنگاه اقتصادی 
اســت تا بتوانند به اهداف خود دســت یابند و متضرران اصلی، ســهامداران این شرکت 

خواهند بود.

سایه زیان دهی بر جاده مخصوص

پاسخ وزارت امور 
اقتصادی و دارایی 
به گزارش «شرق»

دیپلماسی انرژی و ضرورت آن


